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  توضيح سه مطلب

  

آن پرداخته که من در طول عمرم به  باشد نوشتن اين مقاله شايد سخت ترين کاری بوده
ً که نوشتن کار دشواری است، بلکه برای اين که بام؛ نه برای آن  نقد گفته يا نوشتۀ عضا

پشيمان می  گفته يا نوشته آن ردنيا نقد ک گفتنکند که انسان از  ائی برپا میچنان غوغ
مگر ديگران  چه؟ ھابه اين کار العنت و نفرين می کند که تر را خودشود و صد بار 

ا نمی شوند که تو جدر اين جا و آن ی گفته ھا و نوشته ھاھا يا متوجه کم و کاستی ،نيستند
شده ه ندر کشوری که ھنوز نقد پذيری نھادين می شوی؟" مگسی ھر دوغ " به اصط4ح 

ھنوز با و م4 و چلی اش ه و غيراروپا ديده داروپا دي است و روشنفکر و غيرروشنفکر،
ای بر  مسأله بيجا با نقد يا مخالفت بجا و کوچکترينمی باشد و با ه فرھنگ نقد بيگان

و با وجود  ...؟دو و دشنام می اندازی وھا زير ھزار چرا خود را  ،ودشافروخته می 
لويزيونی که بجای برخی از صاحبان برنامه ھای ت خشونت آميز از برخورد ھا تجربهبار

که کار يک  هآنگون ،يا ارائۀ جواب مستدل و قانع کننده پرداختن به سؤال بينندگان شان
و يا می  دنمی نويس ،خطور کرد انش به خاطر بد و بی راه ھر چه ،مطبوعاتچی است

 خوب می دانی که له ات را نمی خوری و پرده ات را نمی کنی"؟شُ " چرا  ،دنگوي

شان و ذوق ميل سخنی به  شان است و ھمين که و کليد تيلفون ھم در اختيار ميکرافون
يننده را " غوره به دل می ب را قطع نموده تيلفونمی کنند و يا اين که " يا " بی آبت نبود 

 ھا نبيچاره و بی زبان شان در برابر آ خود ھمچون ديکتاتورانيکه زيردستان و "گذارند

 و خاطر آزردۀ شاندل سخت ند ھر آنچه را که می گوي يک کلمه ھم گفته نمی توانند،

  !یگاھی ھم ساعت ـ نيم ساعتدقيقه و  ؛ آنھم برای چندينEزم ديدند

م، می کنيم و به مصداق اين ا که بايد بکنينقدی ر م " وي" دل به دريا می زن به ھر حال
  سخن که " از دوست ھر چه آمد نيکوست"

  ييم.ولبيک می گ گفته آيدرا که ھر آنچه 

مصاحبه بيرون مرزی  یاز تلويزيون ھار ـ پنج روز پيش يکی اچھ قضيه چنين است که
ولی قبل از  دند؛کر، دو باره پخش ه بودنددمونيلزاد لای را که چندين سال قبل با آقای خ

دند که يکی از ضمن تعريف از آقای خليلزاد فرموبرنامه محترم متصدی پخش مصاحبه 
ا در سفير اياEت متحده امريک زمانی که ايشان ،ای خليلزادموفقيت ھای بزرگ آق



قادر به مختل کردن امنيت افغانستان  در آن دوران البط اين بود که ،ودندتان بافغانس
  . نقل به معنی ) ( ھيچ خبری نبود. به معنی ديگر اين که از حمله و ترور طالب .نبود

 درايت، خن در واقع می خواست بگويد که در اثرمتصدی اين برنامه با طرح اين س

را  شدن "  یجرأت به اصط4ح " آفتابطالب مؤثريت آقای خليلزاد بود که کاردانی و 
   نداشت.

مايند که نه، درست است، فرمي ع تحليل از قضايا درست نيست. اگرمن اين نو به نظر
از  نقدر از گذشته وـ اگر دولت امريکا ايدولت امريکا  باکه اين مسأله را کنيم تقاضا مي

خليلزاد را دو باره  یآقا در ميان بگذارند تا آن دولت بی خبر است ـ انی آقای خليلزاددکار
غايلۀ طالب باز ھم در نتيجه کار آقای تا  تعيين کند به حيث سفير امريکا در افغانستان

 ترين محک برای نشان دادن عيارکه اين کار بھ فکر می کنيم. خليلزاد يک طرفه شود

که خود يک بار به  ،برای ايشان دادن مشوره به دولت امريکاھا خواھد بود. ارگفت ط4ی
ه اند، يقيناً کاری اعتراف نموددر ارتباط با قضيۀ افغانستان دادن مشوره به دولت امريکا 

  .دشواری نخواھد بود

برق  و ضربات  حم4تبه نظر ما آنچه طالب را برای مدتی از صحنه جنگ دور داشت 
ج سرخورده و گي چنان پراگنده،طالب را بود که امريکا بر طالب  نيرو ھای نظامی آسای
  . آقای خليليزاد به عراق تبديل شده بودند دو باره بخود آمدطالب تا  که نمود

چه  ست کهنره ھنوز نمی دار آن دواز جانبی پاکستان به عنوان حامی و ياور طالب د
اتخاذ کند. زيرا نمی توانست تخمين  يه امريکادر قبال طالب و جنگ عل را بايد یتصميم
   جدی است. مصمم و به چه اندازه در امر مبارزه عليه طالب امريکا کند که

  در افغانستان بستگی به سه موضوع دارد: طالب امروزپر رنگ حضور 

که در کمتر از  ـ جدی نبودن امريکا در جنگ با طالب. شما با گوش ھای خود شنيديد1

عاملين سقوط يک ھليکوپتر خويش را که منجر به کشته شدن  ئی ھاچھار روز امريکا
. به اين می گويند جديت نداز بين بردھم پيدا کردند و ھم امريکائی و ھفت افغان شد  31

اگر بپرسند که چرا امريکا در اين جنگ جدی نيست، بايد بگويم که اين  !جنگی در عمل
  ع بحث جداگانه ای را ايجاب می کند.وموض

  ای اول تھاجم امريکا بر طالب.حم4ت روز ھـ  برآمدن طالب از گنگسيت ضربات 2

) از جدی نبودن امريکا در جنگ. اين موضوع سبب می و ايران(ينان پاکستان مـ  اط3

چشم نپوشد و  ،شود که پاکستان از بلند پروازی ھا و خواب ھائی که برای افغانستان ديده
ره تر بسازد و با اميدواری بيشتر از طالب حمايت نموده اوضاع را در افغانستان تي



جنگ نامرئی و امريکائی ھا را بيشتر از پيش در جنگ ھای چريکی و انتحاری که 
  ر افغانستان زمين گير کند.سختی است خسته ساخته د

ن است که ايشان فرمودند: " به دولت ھند و موضوع دوم در ارتباط آقای خليليزاد اي
حرف ھا را آن  چنينمجرب  يک ديپلومات خوب وبه نظر من  پاکستان ھشدار دادم." 

چنان برھنه و آمرانه بر زبان نمی راند. فکر می کنم که فرھنگ و زبان ديپلوماسی اين 
ھا اجازه نمی دھد. برای بدترين اوضاع ممکن ميان کشوردر نوع اظھارات را حتی 

اظھار چنين مطلبی در زبان ديپلوماسی ده ھا راه و طريق يا ده ھا شيوۀ بيان مطلب 
وجود دارد؛ به طور مثال: " ... تمنيات دولت مطبوع خويش را به اط4ع آن ھا 

يا " اين  برسانند."اری يما  در اين زمينه به از آن ھا خواسته شد تا " ارسانديم." ي
  " و ...در ميان گذاشتيم. آن ھابا موضوع را 

بھتر است به مطبوعات  مناسب زبان ديپلوماسی بيشتر آشنا شويم برای اين که با فرھنگ
ن يک مطلب در آن زمان با فرموله کردپنجاه سال پيش مراجعه کنيم و ببينيم که  چھل ـ

    .ه استھمراه بود و مھارتی یچه شرين

که بعضآ مسألۀ ديگر تلفظ نادرست کلمات است که اميدواريم برنامه سازان تلويزيون ھا 
  در زمينه توجه کنند.بيشتر از بيست سال مسؤول راديو ھا و تلويزيون ھای مستقل ھستند 

سِن" تلفظ " را دو بار " کِبرِ  نسِ کِبَرِ " در ھمين برنامه گوينده عرض شود که برای مثال 
  نمودند که به ھيچوجه بيان کننده منظور شان نبود.

. ترکيب نمی شود " سن"  کلمۀ " تکبر، غرور و نخوت است که ھيچوقت با برکِ " معنی 

ندارد؛ مگر اين که ما خود خواسته باشيم با " سرزوری " و اگر ترکيب ھم شود معنی 
يی برای آن بيافرينيم. در چنين ترکيبی تنھا ھمان " کِبَر " که معنی آن سالخوردگی يا معن

  ست.ت، بکار می رود و دارای معنی ھم ابزرگسالی اس

از ھمين تلويزيون شنيدم عبارت  نشام بوقت آلما 8يروز ساعت د آن را که ،ۀ دومنکت

  " که گوينده آن را " عِزلتَ " تلفظ نمود.  " عُزلَتکلمۀ  است از 

ـ  لهأساز توضيح بيشتر دراين مورد صرف نظر کرده خواھش می کنيم که اين م
و جوانان ما زبان را بيشتر از ھمين رسانه  گانبخصوص برای اين که در خارج نوباو

      مورد توجه بيشتر قرار گيرد.ـ ياد می گيرند  ی گفتاریھا



   



 

  

   



  


